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اتوبان نواب، خیانت جامعه 
تحصیل کرده ما به شهر تهران است

استفاده از ســلبریتی ها در خیلی از تئاترهای دنیا 
مرســوم است اما نه به این شکل آمیخته با آماتوریزم 
و زننده کــه در تئاتر ما رواج دارد و بر پول ســازبودن 
آدم ها تمرکز کرده اســت، بدون آنکه به توانایی آنها 

توجه کند.
 پــس بــا وجــود اینکــه در حــال حاضر در  �

تماشــاخانه ای خصوصی روی صحنــه می روید 
اما به راهکارهایی که اکثر گروه ها برای بازگشــت 

هزینه هایشان به آنها تن می دهند، تن نداده اید.  
هنــرکار: این بحث، یعنی بحــث اضطرابی که در 
زمینه بازگشــت هزینه هــا به کارگــردان یک نمایش 
تحمیل می شــود و ناچارش می کنــد نگاهش مرتب 
به گیشــه باشــد بحثی مفصل اســت و اســتفاده از 
ســلبریتی ها بخشی از نظامی اســت که به آن اشاره 

کردید و در حال ضربه زدن به تئاتر ماست.
 ادبیات و کلام در «زندانی خیابان نواب» متأثر  �

از کلامی اســت که شهرام زرگر در ترجمه «زندانی 
خیابان دوم» بــه کار برده اســت. می خواهم از 

رسیدن به این زبان ملموس هم بگویید.
زرگر: حقیقت این است که من واقعا تلاشی در این 
مورد نکرده ام اما شاید یکی، دو عامل باشند که باعث 
شوند شما لحنی مخصوص به خودتان داشته باشید. 
بخش کوچکــی از آن به خاطر تهرانی بودن اســت. 
معذرت می خواهم که این را می گویم و تأکید می کنم 
که ابدا بــه عنوان یــک افتخار بازگویــش نمی کنم. 
خانــواده پدری مــن تهرانی انــد و مادربزرگم لهجه 
تهرانی داشت. آن زمان وقتی مادربزرگم تهرانی حرف 
می زد من متوجه نمی شدم و از مادرم که همدانی بود 
می پرســیدم چه می گوید؟! چون به شــدت واژه هایی 
مخصوص به خود داشت که من الان می فهممشان.

می خواهم به این نکته برســم کــه تهرانی ها در 
زبانشــان تا حــدودی لغزگویــیِ زبانــی دارند. یعنی 
آنچه را می خواهند بگویند در قالب بازی های کلامی 

می گویند و پشت پرده گویی دارند.
در کنار این، من بشــخصه گوشــم تیز اســت و در 
مکالماتی که می شنوم دقیق می شوم ببینم آدم ها چه 
می گویند که اینها در کنار هم به افزایش دایره واژگان 
شــما کمک می کند. چیزی که حاصل پرســه زدن در 
خرده اجتماع های مختلف است و منجر به آشنایی با 
مجموعه گویش هایی می شود که هنگام ترجمه کردن 

یاری تان می دهد.  
 نمی توانم نام اجــرای مجدد «زندانی خیابان  �

نواب» را در تماشــاخانه شــانو، بازتولید این اثر 
بگذارم و به نظرم بیشــتر ادامــه اجراهای خانه 
نمایش اســت تا بازتولید یک اثر. نظر خودتان در 

این مورد و در مورد ادامه اجراها چیست؟
هنرکار: درست می گویید؛ بازتولید نیست و در واقع 
ادامه همان اجرای اسفند ۹۶ است و ما صرفا در حد 
همان انطباق خودمان با سالن جدید تغییراتی ایجاد 
کردیم و تغییرات کوچک دیگری که در طول هر اجرا 
پیش می آید. طبیعتا ۱۵، ۲۰ اجرا در یک سالن کوچک 
مانند خانه نمایش بــرای یک گروه تئاتری ارضاکننده 
نیست و آنها دوست دارند حاصل کارشان بیش از این 
دیده شــود. من اگر بعد از اجرا در شانو این فرصت را 
داشته باشم که تور شهرســتان بگذارم قطعا این کار 
را خواهــم کرد یا اگر بتوانم در همین تهران با ســالن 
دیگری به توافق برسم، مجددا این اثر را روی صحنه 

خواهم برد.

عمق میدان

ادامه از صفحه9

«عباس کیارستمی؛ کارگردان» 
در جشنواره شیکاگو

فیلم کوتاه «عباس کیارستمی؛ کارگردان»، ساخته  �
محسن خدابخشی، در ادامه حضورهای خارجی خود 
این بار در جشنواره فیلم های زیرزمینی شیکاگو حاضر 

خواهد بود.  
زیرزمینــی  فیلم هــای  در ســایت جشــنواره 
شیکاگو این چنین آمده است: «جشنواره فیلم های 
زیرزمینی شــیکاگو مختص فیلم ســازانی اســت 
که بــه معنای واقعــی مســتقلند. مأموریت این 
جشــنواره ترویــج فیلم هایی اســت کــه در فرم، 
تکنیــک یا محتــوا نه تنها با جریان اصلی ســینما 
کــه به کلی با جریان غالب فیلم های مســتقل نیز

 متفاوت هستند. 
ایــن جشــنواره در پــی نمایــش فیلم هایــی 
جسورانه اســت که اقتضائات تجاری و انتظارات 
مخاطبــان را بــه چالش کشــیده و از آنهــا فراتر 
می رود». در خلاصه داستان این فیلم آمده است: 
پسربچه ای می خواهد با عباس کیارستمی عکس 
یادگاری بگیرد...  مانی شــرافت، شــاهد شرافت، 
نازلی گرگانی، انســیه ملکــی، محمدرضا کیوانفر 
و ســحر حســن زاده دیگر عوامل ایــن فیلم کوتاه 

هستند.
  «عباس کیارســتمی؛ کارگــردان» پیش از این 
در جشنواره های اسلم دنس (آمریکا)، سن مائورو 
(برزیل)، چفالــو (ایتالیا)، کاردیف (انگلســتان)، 
کالرتیپ (استرالیا)، ردینگ (آمریکا) و سه دقیقه، 
ســه روز (عراق) حضور داشــته است.  جشنواره 
فیلم های زیرزمینی شیکاگو یکی از جشنواره های 
ایــالات متحــده آمریکاســت کــه تمرکــز آن بر 

فیلم های مستقل نوآورانه است.
 بیست وپنجمین دوره این جشنواره، از ۱۶ تا ۲۰ 
خردادماه (ژوئن) امسال در شهر شیکاگوی آمریکا 

برگزار خواهد شد.

جایزه اول جشنواره ژنو
 به «شماره ۱۷ سهیلا» رسید

گروه هنر: فیلم ســینمایی «شماره ۱۷ سهیلا»،  �
ســاخته محمود غفاری، جایزه اول فیفوگ طلایی 

جشنواره فیلم های شرقی ژنو را دریافت کرد. 
 فیلــم ســینمایی «شــماره ۱۷ ســهیلا» بــه 
کارگردانی محمود غفاری و تهیه کنندگی سیدامیر 
سیدزاده که به بخش رسمی جشنواره بین المللی 
«فیلم های شــرقی ژنو» در سوئیس راه پیدا کرده 
بــود، جایزه اول فیفوگ طلایی این جشــنواره را از 

آن خود کرد. 
در این جشــنواره فیلم ســینمایی «شماره ۱۷ 
سهیلا» با شــش فیلم دیگر از کشورهای فرانسه، 
لبنان، مراکش، مصر و تونس به رقابت پرداخت. 

ایــن جایزه را الهه نوبخت، مدیــر کمپانی الی 
ایمیج که به عنوان یکــی از اعضای هیئت داوران 
فیلم های کوتاه ســیزدهمین جشنواره بین المللی 
فیلم های شــرقی ژنوِ سوئیس نیز در این جشنواره 
حضور داشــت و پخش بین المللی فیلم «شماره 
۱۷ ســهیلا» را نیز برعهده دارد، بــه نمایندگی از 

تهیه کننده در مراسم اختتامیه دریافت کرد. 

جشــنواره فیلم های شرقی ژنو با موضوع امید 
و با هدف بررســی موضوعات و مســائل زنان در 
جامعه و تلاش آنهــا برای زندگی بهتر در جوامع 
خود و نیز اعتباربخشــی به جایگاه زن در سینما از 
نگاه کارگردانان خلاق، امســال از ۲۱ تا ۲۹ آوریل 
(یکم تا نهم اردیبهشت ماه) در شهر ژنو سوئیس 

برگزار شد. 
«شــماره ۱۷ ســهیلا» پیش از ایــن در بخش 
سودای ســیمرغ ســی وپنجمین جشــنواره فیلم 
فجر بــه نمایش درآمد و مــورد توجه منتقدان و 
ســینماگران قرار گرفت. پس از آن در جشــنواره 
فیلم سلامت و جشن تصویر سال حضور داشت و 
در جشن انجمن منتقدان نیز در بخش کارگردانی 

و بازیگر نقش اول زن کاندیدا بود. 
زهــرا داوودنــژاد، بابــک حمیدیــان، مهرداد 
صدیقیــان، احســان امانــی، فریــدون محرابــی 
و حکیمــه فیوجــی بازیگــران فیلــم ســینمایی 
«شماره ۱۷ سهیلا» هســتند.  «شماره ۱۷ سهیلا» 
روایت کننده داســتان دختری میان ســال اســت 
کــه زمان ازدواج او به تأخیــر افتاده و با توجه به 
مشــکل ژنتیکی ای کــه دارد در تلاش اســت که 

هرچه سریع تر ازدواج کند تا بچه دار شود. 
در خلاصــه داســتان ایــن فیلم آمده اســت: 
دختری در آستانه میان سالی تصمیم می گیرد که 

هرطور شده ازدواج کند.  

خبر
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اکران و نقد فیلم سینمایی «پُست» 
در فرهنگ سرای اندیشه

گروه هنر: فیلم سینمایی «پست» به کارگردانی  �
استیون اســپیلبرگ در فرهنگ سرای اندیشه اکران 

و نقد می شود. 
ســی و چهارمین هفتــه از نمایــش فیلم های 
مطرح خارجی با زبان اصلی و زیرنویس فارســی 
به فیلم سینمایی «پســت» به کارگردانی استیون 
اســپیلبرگ و بــازی مریل اســتریپ و تام هنکس 

محصول ۲۰۱۷ اختصاص دارد. 
لازم  به ذکر اســت ایــن فیلم در ســبک درام 
تاریخی و توســط لیز هانا و چاش ســینگر نوشته 
شده است.  شایان  ذکر است پس از نمایش فیلم، 
رضا درســتکار (منتقد) و محمدرضا مقدســیان 
(مجری منتقد) به نقد و بررســی فیلم «پســت» 

خواهند پرداخت. 
گفتنی اســت فیلم ســینمایی «پســت» امروز 
سه شــنبه، ۱۱ اردیبهشــت ۱۳۹۷، ســاعت ۱۸ در 
فرهنگ سرای اندیشــه به نشانی خیابان شریعتی، 
نرســیده به پــل ســیدخندان، بوســتان شــهید 
منفردنیاکی (اندیشه) اکران و سپس نقد و بررسی 
می شــود. حضور بــرای عموم آزاد اســت. برای 
 www. tiwall. com رزرو می توانیــد بــه ســایت

مراجعه کنید. 

...پدر و پدربزرگ داریوش شایگان، به گفته خود او، در 
تبریز به امر تجارت مشــغول بودند و پدرش قبل از انتقال 
بــه تهران، از مریدهای پدر من بوده و در مراســم مذهبی 
مســجد ما، نوعا شــرکت می کرده و یکی دوبار هم او را 
در دوران کودکی همراه خود به آن مســجد برده است... 
شایگان می گوید: «پدرم از یک خانواده بسیار قدیمی تجار 
آذربایجــان و اهل ســلماس در نزدیکی ارومیــه بود. در 
خانه اش در تبریز که پدربزرگم در آن هر یک شعبه تجارتی 
داشت، احساس تنگی نفس می کرد و دوست داشت سفر 
کند و جهان را بشناســد...». البته شــایگان را که از لحاظ 
ســنی، نزدیک به من بوده، در آن دوران ندیده بودم، چون 
من نیز مانند او کودکی بودم که گهگاهی در مراسم مسجد 

پدری حضور می یافتم... 
را در یکــی دو  ...زمــان گذشــت و مــن شــایگان 
جلســه علمی- فلســفی اســتاد بزرگوار، مرحوم علامه 
سیدمحمدحســین طباطبایــی و پروفســور  هانری کربن، 
در تهران دیدم که اینــک در دوره جوانی در محفل علما 
حضور می یافت. شــایگان را دکتر سیدحسین نصر به آن 
جلسه یا حلقه آورده بود و بی تردید این جلسات در تکامل 

فکری وی نقش و تأثیر اساسی داشت... 
... برای آشــنایی بیشــتر با این جلســه گفت وگویی، 

بی مناسبت نیست که اشارتی داشته باشیم. 
همدلی فلسفه شرق و غرب

مباحثــات یا مذاکــرات علامــه سیدمحمدحســین 
طباطبایی-پرفسور هانری کربن، از نخستین ماه های سال 
۱۳۳۸ در منــزل احمد ذوالمجــد طباطبایی حقوق دان 
و وکیل دادگســتری در خیابــان «بهار» تهران آغاز شــد 
و محصــول آن مذاکــرات نخســت، به عنوان ســالنامه 
«مکتب تشــیع» در سال ۱۳۳۹، توســط مرحوم آیت االله 
هاشمی رفسنجانی و شهید دکتر محمدجواد باهنر انتشار 
یافت و مورد استقبال وسیعی قرار گرفت. اصل این کتاب، 
که در حدود دویست صفحه تنظیم شده بود با ملحقات 
و اضافــات آیت االله علی احمدی میانجی و اینجانب - آن 
هم در حدود دویســت صفحــه- چندین بار تجدید چاپ 
شد و هم اکنون نیز تحت عنوان «شیعه» توسط «بوستان 
کتــاب» قــم، تجدید چاپ می شــود.  دکتر غلامحســین 
ابراهیمی دینانی که خود در این جلســات حضور داشت، 
در مورد چگونگی تشــکیل این جلسات می گوید: «هانری 
کربن هر سال چهار یا پنج ماه را برای تحقیقاتش به ایران 
می آمد. در آن ایام هر دو هفته یکبار در تهران جلســه ای 
تشکیل می شد که مرحوم علامه طباطبایی از قم به تهران 
تشــریف می بردند و با ایشان گفت وگو می کردند. البته در 
آن جلسه تنها مرحوم علامه و هانری کربن نبودند، بلکه 
بعضی اساتید دانشگاه نیز حضور داشتند. بنده و مرحوم 
صائنی زنجانی از ایشــان خواهش کردیم که در رکابشان 
به تهران برویم و در آن جلســات شــرکت کنیم و ایشان 
هم خواهش ما را پذیرفتند... من یادم هست که می رفتم 
بلیــت اتوبــوس شــمس العماره می گرفتــم و اتوبوس 
سوار می شدیم و می آمدیم شــمس العماره تهران پیاده 
می شــدیم. از آنجا تاکسی می گرفتیم و به محل جلسه و 
خدمت ایشــان می رفتیم. محل جلسه منزلی در خیابان 
بهار بود که متعلق به مرحــوم ذوالمجد طباطبایی بود. 
ایشان وکیل دادگســتری بودند ولی به مباحث فلسفی و 
عرفانی نیز علاقه مند بود. به ســبب این علاقه از اعضای 
جلسه پذیرایی می کردند و جلسه در منزل ایشان تشکیل 
می شــد». (آینه هــای فیلســوف، ص ۴۰، گفت وگوهای 

عبداالله نصری، چاپ تهران انتشارات سروش). 
«پایگاه اطلاع رسانی کانون گفت وگو» درباره چگونگی 
این جلســات می گوید: در این جلسات گفت وگویی، به جز 
علامه طباطبایــی، هانری کربــن، ذوالمجــد طباطبایی 
دیگرانی چون دکتر عیســی ســپهبدی، دکتر غلامحسین 
ابراهیــم دینانــی، آیــت االله محمداســماعیل صائنــی 
زنجانی، حجت الاســلام سیدهادی خسروشاهی، آیت االله 
مکارم شــیرازی، دکتر شیخ جواد مناقبی و شهید مرتضی 
مطهری ـ دکتــر معین، دکتر جزائری، مهنــدس بازرگان 
هم گهگاهی ـ حضور داشــتند.  گفت وگوها میان علامه 
طباطبایی و هانری کربن با واسطه مترجم بود. دکتر حسین 
نصر دراین باره می گوید: «دکتر عیسی سپهبدی مترجم بود. 
از زمانی که من به این جلسات می رفتم کار ترجمه بیشتر با 
من بود و شایگان را هم به آنجا بردم و این گونه بود که او 
با علامه طباطبایی آشنا شد. شایگان را به علامه طباطبایی 
و کربن معرفی کردم». (در جســت وجوی امر قدسی، ص 
۱۲۴) و داریوش شایگان نیز خود درباره ارتباط گفت وگویی 
در این جلسات می گوید: «گفت وگو به دو زبان بود. کربن به 
فرانسه سخن می گفت. فارسی را بسیار خوب می فهمید، 
اما از آنجا که گوشش ســنگین بود، جرأت حرف زدن [به 
فارسی را] نداشت. سؤالاتش را به فرانسه مطرح می کرد 
که به فارسی ترجمه می شد و علامه طباطبایی به فارسی 
پاسخ می داد که سخنانش به فرانسه برمی گشت. بنابراین 
نوعی ترجمه دو سویه در کار بود. معمولا دکتر سیدحسین 
نصر کار دشــوار این ترجمه دوسویه را با چیرگی تمام به 
انجام می رساند و در غیاب او این وظیفه برعهده من قرار 
می گرفت». (زیر آسمان های جهان، ص ۱۳۵)  شایگان در 
کتاب مشــهوری که درباره کربن نوشته، از لبخند رضایت 
کربن به مناســبت همدلی و داشــتن منشــأ مشترک در 
گفت وگویــش با علامه طباطبایی یاد کرده اســت. (آفاق 
تفکــر معنوی در اســلام ایرانــی، ص۴۴) دکتر غلامرضا 
اعوانــی هم در پیشــگفتار خــود بر کتاب «شــیعه» این 
گفت وگوهــا را نمونه بارزی از هم زبانی، همدلی و تفاهم 

حقیقی بین فرهنگ ها یاد کرده است. 
شــایگان در تک نگاری مهم خود درباره هانری کربن، 
درباره محتوای یک شــب از آن جلسات نوشته است: «از 
مایه های عرفان نظری ســخن می گفتیم که می بایســت 
موضوع گفت وگوهایمان در آن ســال باشد... یادم می آید 
کربن آن شب به موضوع نخســتین گناه آدمی، به هبوط 
بشــر پرداخت و از طرح این مشکل در قالب مسیحیت از 
علامه طباطبایی پرســید: «آیا عرفان اســلامی نیز به گناه 
آغازین معتقد است؟» ســپس با نقل قولی از یک مؤلف 
فرانســوی افزود: «دو هزار ســالی که از آن گنــاه آغازین 
می گــذرد، کارمــان را به جایی رســانده که دیگــر از گناه 
بدمان نمی آید».... علامه طباطبایــی با صدای آرامی که 
به دشــواری شنیده می شد در پاســخ گفت: «هبوط بشر، 
نقص یا عیب نیســت. پس آنقدرها گناه هم نیســت. اگر 

میوه ممنوع نبود، امکانات بی کران وجود هرگز به منصه 
ظهور نمی رسید. لبخند ستایشگر و تأییدکننده کربن هرگز از 
یادم نمی رود». (کربن: آفاق تفکر معنوی در اسلام ایرانی، 
ص۴۳، ترجمه باقر پرهام، چاپ: نشــر و پژوهش فرزان) 
این چگونگی ماجرای جلســات علمی ـ فلسفی و حضور 
نخبگان زمان، در آن جلسات بود که یکی از آنان، داریوش 

شایگان بود. 
تجدید دیدار

... زمان گذشت و شایگان همســایه ما در تهران شد! 
یعنی منــزل وی در کوچه هفتم محله مــا و منزل ما در 
کوچه هشــتم آن محله قرار داشت  ـ دو کوچه روبه روی 
هم! ـ و چند بار او را در کوچه یا فروشگاه محله دیدم که 
با سلام و علیک و احوالپرسی معمولی همراه بود.  یکبار 
در این دیدار عبوری در نزدیکی منزل وی، «تعارف» کرد که 
به دیدار وی بروم و من هم از این «تعارف» استقبال کردم 
و نه یکبار، بلکه دو ســه بار به دیدار وی رفتم و سخنانی 
در مــورد دوران کودکــی وی در تبریــز و موقعیت پدر و 
پدربزرگش به میان آمد و بعد اشــارتی گذرا به سفرهای 
متعــدد به بلاد مختلف و ســپس چگونگــی حضور در 
جلســات علامه طباطبایی سخن گفت آن را در دگرگونی 
عمیق در زندگی خود نقش آفرین نامید. گرچه نقل می کرد 
کــه پیش از آن تحول عمیق و ســازنده، با معنویت دینی 
آشــنا شــده و با آن «کنار» آمده بود تا آنجــا که به دوران 
عقیدتی ـ سنتی خانوادگی بازگشته بود. این نکته را شایگان 
به طور اجمال برای من تعریف کرد اما من، بعدها، تفصیل 
این جریــان را در کتاب او یافتم که نقل عین آن نکات و از 
آن کتاب، بی مناسبت نخواهد بود. شایگان در پاسخ به این 
پرســش که: «در خانه به سبک غربی زندگی می کردید؟» 
می گویــد: «بلــه! غالبا در خانــه ما میهمانــی بود و من 
احساس می کردم که در ضیافتی پایان ناپذیر شرکت دارم. 
و به اســتثناء اوقاتی که به زیارت مراقد مقدس می رفتیم 
که در آنجا حســابی گریه می کردیم، می خواستیم سنت 
را به فراموشــی بســپاریم. در این میهمانی ها ایرانی های 
مستفرنگ را می دیدم و هر آنچه به گذشته تعلق داشت، 
به ســطح فولکلور تقلیل یافته بود... شاید به دلیل چنین 
محیط زندگی بسیار غربی و اتوکشیده بود که من همواره 
یــاد و دریغ آن ایران واپس رانده ای را داشــتم که به طور 
نهائــی در زیر جامــه بدن نما و پرزرق وبــرق این مدرنیته 
پرهیاهــو می تپید!».پس از این بیان، شــایگان به دوره ای 
اشــاره می کرد که او را به مبانی اصیــل و اصلی خود باز 
گردانده بود و در واقع آن را تولدی دوباره می نامید که پس 
از تجربه های طولانی و سیر در فرهنگ ها و آئین ها به ویژه 
در هند، آن را به دست آورده بود. شایگان باز در کتاب خود 
این دوران را چنین تعریف می کند:  بعدا که پس از اقامتی 
دور و دراز در خارج وارد ایران شدم، چنان برای آن جهان 
جاودانه، که زمانی در ســفر ســحرآمیزم با  هاجر سلطان 
بر من جلوه گر شــده بود، دلتنگ بودم که به مدت هفت 
سال به طرزی تزلزل ناپذیر روند ریشه یابی را بر خود هموار 
کردم. درست عکس آنچه در کودکی به من آموخته بودند 
رفتار می کردم. در ذهنم نوعی بازگرداندن همه ارزش های 
رفته دست در کار بود. نه فقط مسلمانی متدین شده بودم، 
و به یک طریقت با همه مجموعه اوراد، نماز و روزه، و نذر 
و دعاهایی که مستلزم آن بود مشرف شدم، بلکه با شدت 
و پشــتکار به آموختن زبان عربی و متون قدیم فارســی و 
مطالعه آثار فلاسفه و عرفا روی آوردم و به ویژه با نهایت 
جدیت به حشر و نشر با محافل سنتی روحانیت پرداختم 
که در ضمن آن با انسان هایی استثنایی روبه رو شدم. یک 
کمبود، یک حفره عمیق در من وجود داشــت که بایست 
به هر قیمت آن را پر می کردم، و این کاری بود که در طی 
سالیان و با سعی بســیار بدان پرداختم. حالا دیگر اشباع 
شــده بودم. دیگر برایم بس بود. عطشــم را سیراب کرده 
بودم، گرســنگی ام را رفع کرده بودم...». (زیر آسمان های 
جهان، ص۱۰)  ...البته شــایگان پس از طی این مرحله و 

به دنبال آشنایی با فلاسفه، عرفا و فرزانگان چون: علامه 
طباطبایی، سید ابوالحسن رفیعی قزوینی، الهی قمشه ای 
و سرانجام ســیدجلال الدین آشتیانی، در عمل به مرحله 
تکاملــی عرفانی و معنویت دســت می یابــد و این بار به 
طور کامل «ســیراب» می شود و ســیری را در کنار علامه 
طباطبایی درک می کند که چون از شرح و بیان چگونگی 
آن خود را ناتوان می یافت، فقط به طور اجمال و اشــاره، 
به آن پرداخت و شــاید هم خیلی علاقه نداشــت که آن 
قصه را با شرح و بســط بازگو کند و من که از موضوع به 
طور اجمال آگاه بودم، از او خواســتم که جریان را به طور 
مبســوط نقل کند ولی او در آن دیــدار، آمادگی این امر را 
نداشت و مرا به مطلبی که در کتاب خود، پس از آشنایی با 
استوانه های فلسفه صدرایی و اشراق ها و دیدار با صاحبان 
مقامات و کرامات، در این رابطه بیان کرده اســت، ارجاع 
داد و گفــت:  نقل آن نکات از آن کتاب هم بهتر اســت و 
هم مســتندتر خواهــد بود.  البته مــن آن مطالب را عینا 
به عنوان پیوســت چهارم در آخر جلــد ۲۴ مجموعه آثار 
علامه طباطبایی که تحت عنوان: «ســیر و سلوک سبز» ـ 
شــامل بحث های متنوع علامه طباطبایی و دستخط ها و 
اشــعار و نامه های ایشان است ـ به تفصیل نقل کرده ام و 
این کتاب توسط مؤسسه فرهنگی «بوستان کتاب» قم، به 
سال ۱۳۹۶ برای نخستین بار در ۴۰۰ صفحه، منتشر شد و با 
استقبال خردمندان و فضلای حوزه و اهل فلسفه و عرفان 
در کشــور روبه رو شد... و البته نسخه ای از کتاب را هم به 
دکتر شایگان دادم که بســیار تشکر کرد...  شایگان در این 
رابطه و در پاسخ به پرسش زیر: «چهره های سنتی مهمی 
که در دوران نخســت بازگشــت تان به ایران بر شما تأثیر 
نهادند کدام اند؟» چنین توضیح می دهد:  «... همان گونه 
که قبلا گفتم، این دوره نخســت، نوعــی خلوت گزینی و 
کناره جویی کامل از جهان بیرون بود. سوای چند سفری که 
به هند کردم، و در آنجا به دیدار مردانی با فضایل استثنائی 
نایل شدم، هفت سال تمام از غرب بریدم و فضای سینه ام 
را از هــوای جاودانه پیران فرزانه مان پُر کردم. من از فیض 
دیدار و درک محضر آخرین حکیمان ایران ســنتی نصیب 
برده ام که آخرین شهاب های آســمانی نورانی بودند. در 
این دوران بود که به یک طریقت سر سپردم، متدین شدم، 
زبــان عربی خواندم، و به آموختن قــرآن و متون عرفانی 
ادب فارســی پرداختــم، و همان گونه که قبــلا گفتم، به 
درون حلقه بسته ای که بر گرد شخصیت پرجاذبه علامه 

سیدمحمدحسین طباطبایی قرار داشت پذیرفته شدم. 
من از محضر چهارتن فیض برده ام، که هر یک از آنها 
برایــم ارزش خاص خود را دارد. بــی هیچ تردید، علامه 
طباطبایی را بیش از همه ســتوده و دوست داشته ام. به 
او احســاس ارادت و احترامی سرشــار از عشق و تفاهم 
داشتم. سوای احاطه وســیع او بر تمامی گستره فرهنگ 
اســلامی (می دانیم که او مؤلف کتاب مانــدگار المیزان 
در تفســیر قرآن است که در بیست جلد منتشر شده)، آن 
خصلت او که مرا سخت تکان داد، گشادگی و آمادگی او 
برای پذیرش بود. بــه همه حرفی گوش می داد، کنجکاو 
بود و نســبت به جهان های دیگرِ معرفت حساســیت و 
هشــیاری بسیار داشــت. من از محضر او به نهایت توشه 
برداشتم. هیچ یک از ســؤالات مرا درباره مجموعه طیف 
فلســفه اسلامی بی پاســخ نمی گذاشــت. با شکیبایی و 
حوصله و روشــنی بســیار به توضیح و تشریح همه چیز 
می پرداخت. فرزانگی اش را جرعه جرعه به انسان منتقل 
می کرد. چنانکــه در درازمدت نوعی اســتحاله در درون 
شخص به وجود می آورد. ما با او تجربه ای را گذراندیم که 
احتمالا در جهان اســلامی یگانه است: پژوهش تطبیقی 
مذاهب جهان به هدایت و ارشاد مرشد و علامه ای ایرانی. 
ترجمه های انجیل، ترجمه فارسی اوپانیشادها، سوتراهای 
بودایی، و تائوته چینگ را بررسی می کردیم. استاد با چنان 
حالت کشف و شهودی به تفســیر متون می پرداخت که 
گویی خود در نوشتن این متون شرکت داشته است. هرگز 

در آنها تضادی با روح عرفان اسلامی نمی دید ـ با فلسفه 
هند همان قدر اُخت و آمُخته بود که با جهان بینی چینی 

و مسیحی. 
یکبار او را به ویلایی در ســاحل خزر که به دریا مشرف 
بــود دعوت کردم. مثل همیشــه بحث فلســفه و رابطه 
میان «دیدن» و «دانســتن» در میان بود. از نظر او، تمامی 
معرفــت، اگر به ســطح تجربه ای آنی و شــهودی اعتلا 
نمی یافت، هیچ ارزش و اعتباری نداشــت. من در آن ایام 
نوشته های یونگ را زیاد می خواندم. و در آن زمان در کتاب 
«انســان و جست وجوی روان» غرق بودم. استاد خواست 
بدانــد که کتاب درباره چه اســت، در دو کلام برایش لُبّ 
مطالب کتاب را شــرح دادم. اصل مطلب این بود که در 
حالی که قرون وســطا روح جوهری و جهانی را موعظه 
می کرد، قرن نوزدهم توانســت روانشناسی فارغ از روح را 
به وجود آورد. استاد چنان از این نکته به وجد آمده بود که 
خواســت کتاب حتما به فارسی ترجمه شود و افزود: زیرا 
باید جهان را شــناخت. ما نمی توانیم خود را در برج های 

عاج مان محصور و منزوی کنیم. 
تجربه شــگفت دیگــری که بــا او داشــتم، ملاقات 
دوبه دویــی بود که زمانی در خانه ای در شــمیران بین ما 
دســت داد. قرار بود که همه اهل محفل آن شب در آنجا 
گرد آیند. من بــه آنجا رفتم اما بقیه غایب بودند. احتمالا 
تاریخ جلســه را اشــتباه کرده بودند. ما تنها بودیم. شب 
فرا می رســید و از گردســوزهایی که در طاقچه ها گذاشته 
بودنــد نور صافی می تراوید. مانند همیشــه روی زمین بر 
مخدّه نشسته بودیم. من از استاد درباره وضعیت اخروی 
و اینکه چگونه روح نماد ملکاتی است که در خود انباشته 
و پس از مرگ آنها را در جهان برزخ متمثل می کند سؤال 
کردم. ناگهان استاد، که معمولا  بسیار فکور و خاموش بود، 
از هم شــکفت. از جا کنده شد و مرا نیز با خود برد. دقیقا 
خاطر ندارم که از چه گفت، اما آن فوران حال های دمادم 
را که در من می دمید خوب به یاد دارم. احساس می کردم 
که عروج می کنم. گویی از نردبان هســتی بالا می رفتیم و 
فضاهایی هردم لطیف تر را باز می گشــودیم. چیزها از ما 
دور می شــدند. هوای رقیق اوج هــا را و حالی را که تا آن 
زمــان از وجودش بی خبر بودم حس می کردم. ســخنان 
اســتاد با حس سبکی و بی وزنی همراه بود. دیگر از زمان 
غافل بودم. هنگامی که به حال عادی بازآمدم ساعت ها 
گذشــته بود. سپس سکوت مستولی شــد. ارتعاش های 
عجیبی مرا تســخیر کرده بود؛ رها و مجذوب در خلســه 
صلحی وصف ناپذیر بودم. اســتاد از گفتن ایستاد و سپس 
چشمانش را به زیر انداخت. دریافتم که بایست تنهایش 
بگذارم. او نه تنها به پرسشــم پاسخ گفته بود، بلکه نَفَس 
تجربــه را در من دمیده بود. این تجربه را دیگر برایم تکرار 
نکرد. اما یقین دارم که او اهل باطن و کرامات بود. در برابر 
مخاطبان ناآشــنا دم فرو می بســت و با آنکه در محافل 
رسمی و روحانیت فیلسوفی قدر اول بود که لقب علامه 

داشت، به ویژه به روحانیون متحجر بی اعتماد بود. 
 شــخصیت های دیگری که دیده اید بر شما همین 

تأثیر را نهاده اند؟ 
احتمــالا خیر. با او بســیار تفاوت داشــتند و من نیز با 
آنان نظیر چنین رابطه ای را نداشــتم ، شــاید به استثنای 
ســیدجلال الدین آشــتیانی که به دوســتی هم درآمدیم. 
مثــلا حاج ابوالحســن رفیعی قزوینی یکــی از بزرگ ترین 
اســتادان حکمت و فیلسوفی اشــراقی و از جنم علامه 
طباطبایی بود. ما در ســال ۱۳۴۰ به محضرش در قزوین 
رفتیم. شخصیتی بسیار باهیبت داشت. پیشانی ای بسیار 
گشاده داشــت و نگاهش مغرور و نسبتا تحقیرآمیز بود. 
در آن زمان زلزله شدیدی منطقه بوئین زهرا را ویران کرده 
بود. اســتاد ما را با ادبی فــراوان در خانه خود که باغچه 
کوچکی داشــت پذیرفت. جمعیت فراوانی در خانه بود. 
بازدیدها پایان نمی یافت. بیشــترِ گفت وگو درباره زلزله و 
خســارت های ناشــی از آن بود. مردی بسیار خوش پوش 
در کنجی کــز کرده بود و خاموش بــه گفته های دیگران 
گوش می داد. ظهر، حکیم بزرگــوار همه را مرخص کرد 
و مــا را به ماندن برای ناهار دعوت کرد. ما دو یا ســه نفر 
بودیم که بسیار جوان بودیم و خود را در آن محیط عبوس 
به کلــی بیگانه می یافتیم. هنگامی کــه از هویت مرموز 
مــرد خوش پوش که تمام صبح تا ظهر کلمه ای ســخن 
نگفته بود پرســیدیم، با بی اعتنایی نمایان پاســخ داد که 
او وزیر بهداری بوده اســت.  برایمان در قاب های کوچک 
چلوکباب آوردند. و ســپس حکیم دربــاره موضوع های 
گوناگون ســخن آغاز کرد. کســی موضوع عرفان را پیش 
کشید. همگی منتظر بودیم که او به بزرگان عرفان نظری 
یا فلسفه اشــاره کند. اما، در میان شــگفتی همگان، وی 
یکی از حاشیه ای ترین و شاید مهجورترین متفکران سراسر 
سنت اسلامی را به میان آورد؛ عمرخیام. در سراسر عمرم 
هرگز چنان ستایش پرشوری درباره متفکرـ شاعری چنین 
قالب ناپذیر، آن هم از دهان یک مرجع «رســمی» و از آن 
عجیب تر درباره موضوعی که برای اکثر متفکران اسلامی 
ممنوع شمرده می شود، نشــنیده بودم. نه تنها با شوق و 
شیفتگی از تهور اندیشه ای که فلسفه و کلام را عنان برعنان 
ردّ و روانه می کرد تجلیل می نمود، بلکه بی هیچ احتیاطی 
آزردگی او را می ستود و افزود که خیام آزادترین، آزاده ترین، 
و والاقدرترین کس در تمام تاریخ تفکر اسلامی است. این 
گفتار نامنتظر از ســوی یک مقام مذهبی در سطح او، اگر 
ناقض غرض نبود، بی شک شگفت انگیز بود. این بی پروایی 
خیامی، که حاج ابوالحســن خود نیز از آن بهره داشــت، 
بی تردید یکــی از ویژگی های بارز و نمونــه وار تفکر ایران 
است که آن را می توان به شکل دیگر، مثلا در «شطحیات» 
عارفان بــزرگ ایرانی، بازیافت، که از بایزید بســطامی به 
حافظ می رســد و در این میان از حلاج و روزبهان شیرازی 
می گذرد. اســتاد را من دو سه بار دیگر ملاقات کردم و در 
هر ملاقات همان آمیزه تحسین و اعجاب و حس غریبگی 
را نسبت به او در خود یافتم.  درباره حکیم الهی قمشه ای 
ماجرا به کلی به گونه ای دیگر بود. او از بزرگان فلســفه و 
عارفی تمام بود. ما دست کم دوبار در ماه به دیدار حکیم 
می رفتیم. خانه اش در جنوب شهر در خیابان خراسان بود 
و آب و برق نداشــت. اســتاد بیرون از چهارچوب زمان و 
مکان می زیست و هرگز امکان نداشت که بتوانیم درسی 
را با او تا به آخر برسانیم. هنوز موضوعی را تمام نکرده به 

سوی شعر پر می کشید.
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